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معما

خواب آخر
امید آرمین

ساعت 8 صبح بود که مرگ مشکوک یک دختربچه 2.5 ساله به 
بازپرس پژوهش مخابره شد. وقتی خودش را به ساختمانی رساند 
که حادثه رخ داده بود، مردی گریان با لباس خواب و زنی با مانتو و 
روسری نامرتب را دید. پسربچه ای هم آرام در گوشه ای کز کرده بود، 
امیدوار بود این پسربچه صحنه حادثه را ندیده باشد، اما خون هایی 
که روی پاهای او مالیده شده بود، کاملا نشان می داد او این صحنه 
وحشتناک را دیده است. هیچ کدام کفش و دمپایی به پا نداشتند و 
جالب این که در مسیر در ورودی ساختمان ردپای خون آلود هر سه 
آنان مشخص بود، ردپای مردانه، زنانه و کودکانه را می شد به راحتی 
تشخیص داد. ردپاها را تعقیب کرد. خانه آنان در طبقه اول بود. آینه 
دکور تزیینی شکسته بود و می شد حدس زد که درگیری  در آن خانه 
رخ داده است. باید به اتاق بچه ها می رفت. چشمانش را باز و بسته 
کرد و داخل اتاق شد. از صحنه ای که می دید به خود لرزید. جسد 
دختربچه ای در حالی که سرش روی بالش و بدنش به صورت طاقباز 
روی تشک بود در سمت راست او دیده می شد و تابلوی عکسی دقیقا 
داخل سر او فرورفته بود. تابلوی بزرگی بود و عکس زن جوانی 
داخل آن دیده می شد، کناره ها و قاب این تابلوی آلومینیومی و 
گوشه های آن خیلی تیز به نظر می رسید. فاصله بخش فوقانی سر 
دختربچه تا دیوار کمتر از 15 سانتی متر بود و در امتداد افتادن 
تابلو و در ارتفاع بیش از یک متری جای میخ روی دیوار دیده می شد 
که رنگ و گچ اطراف آن ریخته شده بود. رختخواب دختر کوچولو 
دقیقا زیر این تابلو قرار داشت و صحنه طوری بود که نشان می داد 
قاب عکس به خاطر سنگینی میخ را از جا کنده و روی سر دختربچه 
افتاده است. بازپرس روی دو زانو نشست و به جسد نزدیک تر شد. 
خون زیادی اطراف سر ستاره کوچولو را قرمزرنگ کرده بود و روی 
موکت طوسی رنگ ردپای زن، مرد و کودک که همگی انگار بالای 
سر جسد رفته و به آن خیلی نزدیک شده بودند، طوری که پاهایشان 
خون آلود شده بود، دیده می شد. وقتی به پشت قاب عکس نگاه 
کرد، میخ را دید که در جای حلقه مخصوص قاب گیر کرده است و 
ته نوک تیز آن گچی است. بازپرس از سروان نادری شنید پسربچه 
چیزهایی از دعوای شبانه نامادری اش با پدرش گفته و این را پدر 
این دختربچه نیز تایید کرده است، اما شهلا شوکه شده بود و حرفی 
نمی زد. مسعود که گریان بود گفت: صبح بود که پسرم وحشت زده 
بیرون از اتاق دوید. من و شهلا به اتاق رفتیم.  همسرم بهاره را که دید 
خودش را روی او انداخت. نامادری بود اما دوست اش داشت. هم 
نوازش و هم تنبیه اش می کرد.  مسعود با گریه درباره شکسته شدن 
آینه گفت: زنم دیشب به مادر بچه ها بی احترامی کرد، بهاره را هم 
به فحش گرفت. سیلی آرامی هم به سعید زد. من در حمایت از آن ها 
آینه را شکستم، بعد هم خوابیدم. همسرم هم قرص خورد و خوابید 
فکر نکنم بیدار شده باشد.  بازپرس پژوهش سراغ نامادری قدبلند 
بهاره رفت ! شهلا گفت: یک سال پیش با آگاهی از این که مسعود دو 
بچه دارد با او ازدواج کردم. مثل مادر بودم نه این که بچه ها را دعوا 
نکنم. پدرش هم در این مدت گاهی از دست بچه ها خسته می شد، 
حتی به بهاره رحم نمی کرد و او را کتک می زد. اگر خوابش می آمد 
یا خسته بود اصلا حوصله  نق نق های بچه را نداشت. شهلا ادامه 
داد: پدرش بی توجه بود حتی جای قاب عکس بد بود. آن قدر گفتم 
که زبانم مو درآورد. همه فکر می کردند با عکس مادر بچه ها موافق 
نیستم. دیشب با شوهرم قهر بودم. من قرص می خورم تا بخوابم، اما 

فکر کنم یک بار بیرون آمدم و به دست شویی رفتم.
مسعود دو بار به بهانه این که نمی خواهد در اتاق باشد، از اتاق بیرون 
رفت. بقیه را نمی دانم صبح هم انگار با شنیدن فریاد پسرش خیلی 
زود از خواب بیدار شده است، حس پدرانه بود، چون خوابش خیلی 

سنگین است.
بازپرس سراغ سعید رفت:

- تو آبجی ات را دوست داشتی؟
خیلی دوست اش داشتم، اما اونا نه!

- اونا کی هستند؟
بابام یه ذره و این شهلا خانم هیچی!

- چرا چنین فکری می کنی؟
 همیشه می گفت بهاره شبیه مامان آرزو است و دعواش می کرد.

- می دونی مامانت کجا رفته؟
خاله می گفت که پاقدم بهاره نحس بود و اون مرد. ما بیمارستان 

بودیم خیلی تنها شدم.
- شهلا تو را هم دعوا می کند؟

هم من و هم بهاره را، بابام را هم دعوا می کرد. دیشب بزن بزن بود 
و بهاره با گریه خوابید.

- از مردن بهاره ناراحتی؟
خیلی، اما راحت شد. خاله می گفت که مردن بعضی  وقت ها بهتره! از 
همون اول بدشانس بود و برای من هم بدشانسی آورد. الان ناراحتم، 

خیلی!
- شب کسی به اتاقتان نیامد؟

نمی دونم خواب بودم، اما اکثر شب ها یا بابام یا شهلا می آمدند و 
سرک می کشیدند.

بازپرس دیگر کاری آن جا نداشت. خانه را ترک کرد و سوار ماشین 
شد تا به اداره برود. هنوز از کوچه خارج نشده بود که دنده عقب 

گرفت.
بازپرس پژوهش در جمع ماموران تشخیص هویت کلانتری و دکتر 
جنایی چند سوال عجیب و غریب از پدر بهاره پرسید. بعد خیلی آرام 

و آهسته گفت ستاره به قتل رسیده است و این یک حادثه نیست.
همه حیرت زده شدند و عجیب این که بازپرس وقتی دلیل اش را 
گفت، پدر بهاره روی دو زانو نشست و با گریه اعتراف کرد به خاطر 
ناآرامی های بهاره و خشم از دعوای شبانه با شهلا کم آورده است و 
وقتی بالای سر بهاره رفته و از او خواسته آرام شود، عصبی شده و او 

را با ضربه قاب عکس کشته است.
پاسخ	 

در صحنه قتل دیده شد که سر بهاره تا دیوار 15 سانتی متر فاصله 
دارد و ته نوک تیز میخ قاب عکس گچی است.

پس قاب عکس حتی اگر میخ داخل دیوار لق شده باشد، در صورت 
کنده شدن به دو شکل باید فرود می آمد، یکی مماس با دیوار که در 
این صورت با افتادن روی زمین یعنی حدفاصل 15 سانتی متری 
سر بهاره با دیوار باید بخش شیشه اش روی صورت دخترک می 
افتاد و در شکل دیگر اگر حتی طوری کنده می شد که مماس با 
دیوار پایین نمی آمد باز هم باید با شیشه روی صورت بهاره می افتاد 

که با این شکل قتل همخوانی نداشت.

پسر نوجوانی که از بدخلقی و  کتک کاری های پدرش به ستوه 
آمده بود، وی را کشت.

شش سال بعد از قتل، نوه سرکش با جلب رضایت اولیای دم از 
قصاص رهایی یافت و از  جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

رسیدگی به این پرونده از پنجم مرداد 92 به دنبال کشته شدن 
مردی در خانه اش در رباط کریم آغاز شد. 

شواهد نشان می داد پسر 17ساله وی به نام میثم او را کشته و 
هنگامی که قصد انتقال جسد با خودروی پدرش را داشته توسط 

پلیس دستگیر شده است.
 میثم به جنایت خانوادگی اعتراف کرد و گفت: از بدخلقی های 
پدرم خسته شده بودم به همین دلیل در فرصتی مناسب با میله 
به سرش کوبیدم و او را کشتم. من جسد را در صندوق عقب 
ماشین زانتیای پدرم جاساز کرده بودم تا آن را در حاشیه تهران 
رها کنم که ماشین خراب شد و ناچار شدم به تعمیرگاه بروم. آن 
جا بود که کارگران تعمیرگاه به ماجرا پی بردند و من  توسط پلیس 

دستگیر شدم.
با این اعترافات، وی پای میز محاکمه ایستاد و در حالی که 
پزشکی قانونی رشد عقلی وی را هنگام ارتکاب جرم تایید کرده 
بود ، به درخواست پدربزرگ و مادربزرگش که قیم  خواهر و برادر 
کوچک وی هستند، به قصاص محکوم شد. حکم در دیوان عالی 
کشور مهر تایید خورده بود که میثم توانست  با گذشت شش سال 
از این ماجرا رضایت  اولیای دم را جلب کند.  وی در شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه 
شد. میثم گفت: پدرم مردی بدخلق و مدام با من و مادرم درگیر 
بود. او از بچگی همیشه مرا کتک می زد به همین دلیل کینه او 

را به دل گرفته بودم.
مدتی بود  که می خواستم پدرم را بکشم. یک روز تعداد زیادی 
قرص خواب آور  خریدم و داخل شربت ریختم. پدرم شربت را 

خورد اما زنده ماند. دومین بار می خواستم به او قرص برنج 
بدهم که نشد. آخرین بار بعد از دعوای مفصلی که پدرم با من 
داشت تصمیم گرفتم نقشه ام را اجرا کنم. وقتی مادرو خواهرم 
از خانه بیرون رفتند و پدرم در خواب عمیق بود با میله آهنی به 

سرش کوبیدم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، ادامه داد: می دانم 
اشتباه بزرگی مرتکب شده ام اما پدرم با بدرفتاری هایش باعث 
شد چنین تصمیم اشتباهی بگیرم. او مرد پولداری بود و ما هیچ 
وقت مشکل مالی نداشتیم اما از نظر عاطفی به ما هیچ اهمیتی 
نمی داد و از نظر روانی ما را اذیت می کرد.من شش سال است 
که در زندانم و در این مدت عذاب زیــادی کشیده و به اندازه 
کافی تنبیه شده ام. حالا از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم 

تخفیف قائل شوند.
با پایان  اظهارات این مرد، مادر وی به قضات گفت: شوهرم 
مرد بدخلقی بود و همیشه پسرم را کتک می زد. میثم به دلیل 
رفتارهای بد پدرش به بیماری اعصاب مبتلا شده بود و تحت تاثیر 
همین ماجرا پدرش را کشت.من برای پسرم تقاضای تخفیف 

مجازات دارم.
بنابه این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

پسری با جنازه پدرش به تعمیرگاه رفت

بخشش نوه، در مجازات قصاص قتل پدر
مجازات قصاص برای چوپان هفت تیرکش

مــرد چوپان که پیک مــوتــوری صرافی را با 
شلیک گلوله کشته بود، دیروز با حکم قضایی 
40 ساله  به قصاص محکوم شــد. شاهین 
که عصر بیست و هشتم اسفند سال 9۶ با 
شلیک گلوله مقابل صرافی در یکی از خیابان 
های نزدیک بازار تهران ،پیک موتوری 58 
ساله صرافی به نــام هوشنگ  را کشت، از 
طریق فیلم های ضبط شده دوربین مداربسته 
صرافی ردیابی و بازداشت شد. وی انگیزه 
شلیک خونین را اختلاف حساب میلیونی با 
صاحب صرافی به نام فرشید که خواهرزاده 
هوشنگ بود برشمرد. قاتل هفته گذشته در 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
در حالی  پای میز محاکمه ایستاد که اولیای 
دم برای وی حکم قصاص خواستند. شاهین 
ــودم امــا برای  گفت: ســال ها قبل چوپان ب
گوسفندانم چوپان گرفتم و به تهران آمدم که 
با فرشید که صاحب صرافی بود آشنا شدم.

من دلار می خریدم و می فروختم اما یک بار 
ضرر کــردم. همان موقع تصمیم گرفتم  به 
شهرستان برگردم و بار دیگر گوسفند بخرم 
اما فرشید از من خواست تا پول هایم  را دلار 
بخرم و به او بدهم. او  سرم کلاه گذاشت و  
100هزار دلار از من گرفت و فرار کرد.  وی 
ادامه داد: به همین دلیل سراغ دایی اش رفتم 
و از او  خواستم با خواهرزاده اش صحبت کند 
و پول هایم را بدهد اما او مخفیگاه فرشید را لو 
نمی داد.آخرین بار  برای ترساندن هوشنگ  با  
اسلحه ای که چند روز قبل به مبلغ دو میلیون 
تومان خریده بودم به او شلیک کردم اما من 
واقعا قصد کشتن او را نداشتم. این مرد در 
حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: من 
قتل را قبول دارم و می دانم اشتباه کرده ام به 
همین دلیل به مرگم راضی هستم . در  پایان 
جلسه  قضات وارد شور شدند و دیروز وی را با 

قصاص محکوم کردند.

تحلیل کارشناس	 ناگفته های عجیب 3 شرور پایتخت در قتل 2 بی گناه

بی اعتمادی به قانون
ــرایـــی مــقــدم   دکــتــر امــــان ا... قـ

جامعه شناس و استاد دانشگاه
در برخی موارد دیده می شود در 
ــراد وقتی به  جامعه عــده ای از اف
مشکل حقوقی برمی خورند به جای 
استفاده از ابــزار قانونی و قدرتی 
که قانون دارد به قانون بی اعتماد 
مسائلی  وارد  شخصاً  و  هستند 
می شوند که نه تنها مشکلات  حل 
نمی شود بلکه نتیجه آن اتفاقات 
هولناک و تلخی است که گریبانگیر 

آن ها و جامعه می شود.
درباره این افراد می توان گفت آن ها 
قانون گریز  هستند زیرا شخصیت 
شان طوری شکل گرفته است که 
هیچ گونه اعتمادی به قانون ندارند 
و تصور می کنند قانون نمی تواند 
حق ضایع شده آن ها را بازستاند. 
در حالی که اگر به صورت شخصی 
ــدام به احقاق حق خــود کنند،  اق
درگیر مسائلی چون ضرب و شتم، 
ــزاع، آدم ربایی یا حتی قتل می  ن
شوند. البته این افراد از نگاه جامعه 
و  قانون  به  اعتقادشان  شناختی 

قوانین تعیین شده ضعیف است.
ــراد دغدغه هــای بسیاری   ایــن اف
ــی تحمل و به  ــدگ را در طـــول زن
دلیل نداشتن صبر و ویژگی های 
های  روش  از  مثبت  شخصیتی 
ناهنجار و غیررسمی برای تحقق 
ــا و  ــداف و تــامــیــن خــواســتــه ه ــ اه
مطالبات خود اقدام می کنند.اگر 
در جامعه هر فردی به طور شخصی 
برای گرفتن حق خود اقدام کند و به 
اصطلاح قانون را دور بزند، قطعاً با 
مشکلاتی مواجه می شود که دیرتر 
به حق ضایع شده خود می رسد و در 
این موارد  قانون هم از آن ها حمایت 
ــر فـــردی بــه قوانین  نمی کند. اگ
اعتماد نـــدارد، احساس می کند 
ــدرت  ــون تــوســط نــهــادهــای ق ــان ق
رعایت نمی شــود و ایــن احساس 
تبعیض در حل مشکلات به آن ها 
لطمه وارد می کند. عده ای دیگر 
ناکامی و محرومیت  نیز به دلیل 
هایی که دارنـــد، تصور می کنند 
قانون به درستی اجرا نمی شود و 
ممکن است در حق شان اجحاف 
شود. آن ها به تدریج در  شخصیت 
شان بدبینی،  ناکامی و محرومیت 
مفرط شکل گرفته و پایدار مانده 
است زیرا از نظر باور درونی دچار 
خدشه و ضعف هستند و برای حل 
تعارضات باید به قانون و قوانین 
مراجعه کرد. اگر هر فردی هنجارها 
و قوانین را نقض کند، قطعاً شکافی 
در جامعه ایجاد می کند. برای این 
راه حل نیاز است تا باورهای فردی 
طوری شکل بگیرد که ابتدا اعتماد 
ــراد بــه انـــدازه کافی وجــود  در افـ
داشته باشد. خانواده نقش بزرگی 
در شکل گیری پیروی و تبعیت از 

قانون در افراد دارد.

دو بــرادر و پسر عمویشان که بــرای انتقام 
گیری و پایان فحاشی های یک جــوان در 
دنــیــای مــجــازی بــه یــک قهوه خانه حمله 

کردند، ناگفته های عجیبی دارند.
ساعت 20:30 شامگاه پنج شنبه 14 آذر 
سه جــوان شــرور با قمه و تفنگ وارد قهوه 
خانه ای در افسریه شدند و در دوئل سختی 2 
بی گناه را که یکی پسری 13 ساله و دیگری 

راننده آژانس اینترنتی بود، کشتند.
تیم پلیسی در تحقیقات میدانی مطلع شدند 
که این درگیری ها از چند شب قبل بین دو 
گــروه شــروع شده است و در ادامــه این سه 
جوان برای گرفتن انتقام اقدام به تیراندازی 

در قهوه خانه کرده اند.
دستگیری متهمان	 

به  ــه  ک متهمان  از  یــکــی  روز   15 از  ــس  پ
شهرهای شمالی سفر کرده بود، دستگیر 
شد و در گام بعدی یکی دیگر از متهمان 
خودش را تسلیم پلیس کرد و سومین متهم 
نیز روز سه شنبه 25 آذر ماه در مخفیگاهش 

دستگیر شد.
ناگفته های 3 شرور پایتخت	 

محسن 34 ساله که متاهل و صاحب دو 
فرزند است، ادعا می کند من در این پرونده 
هیچ نقشی نداشتم و تنها به دلیل این که 

همراه برادرم بودم دستگیر شدم.
سابقه داری؟	 
نه.
ازدواج کردی؟	 

بله، پدر 2 پسر هستم و دلم برایشان تنگ 
شده است.

به چه جرمی دستگیر شدی؟	 
معاونت درقتل.

روز حادثه چه نقشی داشتی؟	 
من یک چاقو در دستم بود و همراه برادر 
و پسرعمویم بــودم ولی نه به کسی آسیب 
رساندم و نه باعث تخریب خــودرو  و مغازه 

ای شدم.
همیشه چاقو همراهت است؟	 

من قبلا قصاب بودم و همیشه یک چاقوی 
کوچک همراهم است ولی تا به حال از آن 

استفاده نکرده ام.
درگیری سرچه موضوعی بود؟	 

ــام علی در فضای مــجــازی و  یــک نفر بــه ن
استوری هایش به ما و طایفه مان فحاشی می 
کرد که ما تصمیم گرفتیم به سراغش برویم.

فکر نمی کردی دستگیر شوید؟	 
مست بودیم و به هیچ چیز فکر نکردم.

حرف آخر؟	 
دو نفر بــی گــنــاه کشته شــدنــد کــه خیلی 

ناراحت شدم و امیدوارم ما را ببخشند.
می دانستی برادرت اسلحه دارد؟	 

نه، حتی تا وقتی که تیراندازی نکرده بود 
متوجه تفنگ اش نشده بودم.

دنیای شرارت
ایمان 31 ساله که دو بار به خاطر شرارت 
دستگیر شده است می گوید، من کاری به 
کسی ندارم ولی اگر کسی به من کار داشته 

باشد آرام نمی نشینم.
سابقه داری؟	 

زندان نرفتم ولی دو بار در سال 91 و 94 به 
خاطر شرارت دستگیر شدم.

خانه 	  قــهــوه  ــه  ب حمله  در  نقشی  ــه  چ

داشتی؟
من با شمشیر اقدام به تخریب شیشه های 
ــل قهوه خانه نیز  ــردم و داخ قهوه خانه ک
چند قلیان را شکستم و بعد از آن دو قلیان 

برداشتم و از آن جا خارج شدم.
چرا قلیان را با خودت بیرون آوردی؟	 

چون می خواستم بگویم که ما آن جا آمدیم.
علت درگیری تان چه بود؟	 

یک نفر به نام علی در فضای مجازی به ما 
فحاشی می کرد که ما هم تصمیم گرفتیم 
ادبش کنیم و به سراغش رفتیم اما او درقهوه 

خانه نبود.
ــرگ کسی 	  فکر نمی کـــردی بــاعــث م

شوید؟
با وارد شدن به دریا خیس می شوید و حتی 
وقتی خودرو را روشن می کنید احتمال همه 
چیز هست ولی حرکت می کنید ما هم رفتیم 

و این اتفاقات افتاد.
چرا از طریق قانونی وارد نشدی؟	 

تصمیم گرفتیم خودمان به حسابش برسیم.
مگر قانون جنگل اســت که خودتان 	 

تصمیم گرفتید اقدام کنید؟
درست می گویید ولی دیگر تصمیم بر این 

شد و نمی خواستیم شکایت کنیم.
چرا وارد دنیای شرارت شدی؟	 

خودم خواستم، البته محل زندگی هم تاثیر 
دارد.

دنیای شرارت چه  حال و رنگی دارد؟	 
هیچ حالی ندارد. وارد نشوید بهتر است.

نمی خواهی از این دنیا بیرون بیایی؟	 
من کاری به کسی ندارم و سرم به زندگی 
خــودم گــرم اســت امــا اگــر کسی به من کار 

داشته باشد، حقم را می گیرم.
می دانستی پسرعمویت تفنگ همراه 	 

دارد؟
نه، وقتی جلوی در قهوه خانه رفتیم در بسته 

بود که ناصر شروع به تیراندازی کرد.
بعد از قتل کجا رفتی؟	 

من نمی دانستم کسی فوت کرده است بعد 
از این که فرار کردیم، شنیدم راننده تاکسی 
اینترنتی فوت کــرده است و در بازداشت 
بودیم که شنیدم فرزین هم فوت کرده است.

چه حسی داشتی؟	 
ناراحتم و به خانواده هایشان تسلیت می 
گویم، آن ها بی گناه بودند و ما اصلا قصد 
کشتن کسی را نداشتیم و همه این ماجراها 

یک اتفاق بود.
چه برنامه ای برای بعد از آزادی داری؟	 

هر شب تا صبح به آینده فکر می کنم، زندگی 
همیشگی خودم را می کنم، باشگاه می روم 
و قرار بود با دختر مورد علاقه ام ازدواج کنم 
که فعلا این اتفاقات رخ داده و باید صبر کنم 

تا آزاد شوم.
قاتل مسلح

ناصر 31 ساله که در این ماجرا باعث مرگ 
ــت، بــا چهره ای آشفته و  ــده اس دو نفر ش
ناراحت تاکید می کند که من قصد کشتن 
داده  رخ  کــه  اتفاقاتی  ــن  ای از  و  نداشتم 

پشیمانم.
سابقه داری؟	 

نه. 
شغل؟	 

قصاب هستم.
همیشه چاقو همراه داری؟	 

نه، اصلا شرور نیستم.
چطور دست به اسلحه شدی؟	 

چند ماه قبل یکی از دوستان و فامیل های 
ــان به نام طیب توسط چند شــرور به  دورم
قتل رسید. از آن زمان به بعد فردی به نام 
علی در دنیای مجازی و اینستاگرام شروع 
به فحاشی و کری خوانی برای ما و طایفه 
مان می کرد که تصمیم گرفتیم ادبش کنیم.

اسلحه را از کجا تهیه کردی؟	 
چندی قبل از یکی دوستانم در شهرستان 
پول طلب داشتم که در ازای آن این اسلحه 

کلاشینکف را به من داد.
چند روز قبل تصمیم گرفتی؟	 

همان شب در باغ نشسته بودیم و شروع به 
خوردن مشروبات الکلی کردیم و پس از آن 

سوار بر خودرو به سمت قهوه خانه رفتیم.
شب حادثه چه شد؟	 

وقتی به محل قهوه خانه رفتیم، ابتدا ایمان 
و محسن از خــودرو پیاده شدند و من به 
دنبالشان رفتم که دیدم چند شرور سر کوچه 

ایستاده اند و قصد دارند به ما حمله کنند که 
شروع به تیراندازی کردم. وقتی جلوی قهوه 
خانه رفتیم، داخل قهوه خانه پیدا نبود آن جا 
هم تیراندازی کردم. با شکسته شدن شیشه 
ها وارد آن جا شدیم ولی اثری از علی نبود که 
به سرعت خارج شدیم، چون نمی خواستم 
ــاره شــروع به  کسی به سمت ما بیاید، دوب
تیراندازی کردم که بعد متوجه شدم راننده 

تاکسی اینترنتی فوت کرده است.
چه حالی داشتی؟	 

سخت بود و ناراحت شدم. قرار بود یک ماه 
دیگر ازدواج کنم اما این اتفاقات رخ داد.

بهتر نــبــود از مسیر قــانــونــی اقــدام 	 
می کردید؟

بی عقلی و بچگی کردم.
اگر علی بود او را هم با گلوله می زدی؟	 

ــم عــلــی را بــزنــیــم ولــی  ــی ــت مـــا قــصــد داش
نمی خواستیم باعث مرگش شویم.

دنیای شرارت خوب است؟	 
نه، بهتر است هیچ وقت کسی وارد این دنیا 
نشود. سرت در لاک خودت باشد و زندگی 
خودت را بکنی بهتر از هر اتفاق دیگری است.

آخر دنیای شرارت چیست؟	 
آخرش من هستم، زندان و پلیس آگاهی و 
یک عمر پشیمانی و ناراحتی که باعث مرگ 
دو بی گناه شده ام. نباید شروع کنید که به 

آخرش فکر کنید.
تحصیلات؟	 

سیکل، از 15 سالگی سر کــار می روم و 
خرجی خانواده ام را می دهم.

فرزین را می شناختی؟	 
بله، با هم رفیق بودیم. بارها به باغ ما آمده بود 
و من هم بارها به قهوه خانه شان رفته بودم و 
هیچ اختلافی با هم نداشتیم. خیلی ناراحتم 
و امیدوارم هر دو خانواده مرا ببخشند، باور 
کنید من اصلا قصد کشتن کسی را نداشتم 

و آن شب مست بودیم.
حرف آخر؟	 

پشیمانم و کاش از روز اول به صورت قانونی 
اقدام می کردیم. جان دو نفر بی گناه گرفته 
شد و شرمنده خانواده هایشان هستم از آن 

ها می خواهم که مرا ببخشند.


